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Abstract 

Salimi Jaroni is one of the 9th century poets and a follower of 
Nezami-Ganjavi's good taste. His poems are full of , Figures of 
thought and original beauties; ambiguity is one of the Figures of 
thought and a means of avoiding norms in speech, which has a 
significant contribution to the illustration and composition of 
Salimi's speech. This research tries to investigate this artistic 
technique in Shirin-Farhad Salimi's masnavi using a descriptive-
analytical method and to demonstrate the poet's ability in this 
field. The results of the research show that out of a total of 697 
cases of ambiguity has the highest frequency with 338 cases and 
a frequency of 48.5. His ideas are pleasant and have been used 
elegantly and in the form of new images and structures. The 
choice of idiomatic words in the axis of coexistence and 
substitution is very artistic in such a way that the change of each 
of the parts of the verses causes disturbance in the words. He has 
tried to innovate by using words related to some aromatic 
substances, fruits, diseases, calendar terms, plants, adjectives, 
verbs, prepositions, pronouns and breaking the link of simple 
words in the field of all kinds of ideas. It seems that Salimi, with 
the conscious use of all kinds of metaphors, along with other 
Figures of thought: recognition, puns, contrasts, irony, repetition, 
sensibility, similes, allusions, and used this Figures in the service 
of visualizing and creating multiple meanings of the word. 

Keywords: Salimi-Jaroni, Masnavi Shirin-Farhad, ambiguity, Figures of 
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  جرونيي سليمد نگاهي به ترفند ايهام در مثنوي شيرين و فرها

  ١ايوب اميدي 
  دانشگاه شهيد بهشتي و مدرس دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران ات فارسي دكتري زبان و ادبيّ

  ٢د كمالي نها  اكبرعلي
  استاديار گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران 

  ١٣/١٠/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ٢٧/٠٦/١٤٠١تاريخ دريافت: 
 چكيده 

ــاعران مثنوي ــليمي جروني از شـ راي قرن نهم و از پيروان خوشسـ ــُ  ذوق نظاميسـ
 از  ايهام  است؛ بديعي  هايزيبايي  و  معنوي  صنايعِ  از  سرشار  اشعارشگنجوي است؛  

در   ســزاييبكه ســهم   هنجارگريزي در كلام اســت  و از ابزار  معنوي  صــنايعِ جمله
تحليلي  -روش توصـيفي  اين پژوهش به  .تصـويرسـازي و آرايشِ كلام سـليمي دارد

يرينمي گرد هنري در مثنوي شـ ي اين شـ د به بررسـ ليمي پرداخته و    و  كوشـ فرهاد سـ
از مجموع  دهدنتايج پژوهش نشـان ميتوانايي شـاعر را در اين زمينه نمودار سـازد.  

ا    ٦٩٧ اســــب بـ ام تنـ ام، ايهـ درصــــد،    ٥/٤٨مورد و فراواني    ٣٣٨مورد از انواع ايهـ
تري در اختيار شــاعر گنجينة لغات و عرصــة فراخ چراكهرا دارد؛   ترين بســامدبيش
اين صــنعت با روحيه   ه مدح با فراواني صــفر، بســامدي ندارد؛ زيراذمّ شــبيه ب .دارد

ــق ــت. انتخاب واژگان ايهامي در محور عاش ــته اس ــازگاري نداش ــليمي س ــة س پيش
 يتغيير هر يك از اجزا  كهايگونهبه ؛نشــيني و جانشــيني بســيار هنرمندانه اســتهم

ــتفاابيات، باعث اختلال در كلام مي ــت با اس ــيده اس ــود. وي كوش ده از واژگان  ش
ها، اصــطلاحات تقويمي، نباتات،  جات، بيماريمربوط به برخي مواد خوشــبو، ميوه 

صـفات تفضـيل، افعال، حروف اضـافه، ضـماير و شـكسـتن پيوند واژگان بسـيط در 
رســد ســليمي با اســتفادة آگاهانه از انواع  نظر مي  به نوآوري كند.  زمينة انواع ايهام،

آميزي، تشــخيص، جناس، تضــاد، كنايه، تكرار، حس :صــنايعي چونايهام در كنار 
اين صـنعت را در خدمت تصـويرسـازي و چندمعنايي سـاختن ،  تشـبيه تفضـيل و تلميح

ة خود بر مضـــامين   داده كلام، جهـت جلـب توجـه مخـاطـب قرار   ه نوبـ كـه اين امر بـ
  شاعرانه و عاطفي شعر وي تأثير گذاشته است. 

فرهاد، ايهام، بديع معنوي، بلاغت. و جروني، مثنوي شيرين سليميواژگان كليدي: 
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   مقدمه. ١
يكي از گويندگان قرن نهم هجري و از پيروان نظامي است كه در بندر جرون    سليمي،

هاي انجام شده، رد پايي از تاريخ ولادت و ايّام  رغم تلاشزيسته است. بهمي )  بندر عباس(

كلي از زندگي وي به دست نيامد و تنها منبع موجود براي يافتن    طورطفوليت و نوجواني و به  

سرودن شيرين و فرهاد،   ايي از شرح حال شاعر، مثنوي عاشقانة شيرين و فرهاد است.هگوشه 

با ميانهم سالي شاعر بوده و در اين منظومه به شصت سالگي خود كه از قضا در آن  زمان 

ه.ق)    ٨٨٠برد، اشاره نموده است. بنابراين، با در نظر گرفتن تاريخ (روزها در شيراز به سر مي

: هفده و هجده). ١٣٨٢  ،سليمي(  فرض نمود  ه.ق  ٨٢٠شاعر را در حدود سال    توان ولادتمي

-هاي غزل، قطعه و گاهي قصيده طبع آيد كه در ابتدا در قالب مياز اشارات سليمي، چنين بر

سُرايي روي  الدين به مثنويسي سالگي پس از ديدار و تشويقِ مولا همام  امّا در  آزمايي كرده

از مثنوي  .  كرد  الاطوار را آغاز  الاسرارِ نظامي، سرودن منبع  از مخزن  آورده است و  به پيروي

و فرهاد تكرار شده، اثري نمانده  الاطوار، اكنون جز اسمي كه چند بار در منظومة شيرين    منبع

به تقليد از خسرو و شيرين نظامي، مثنوي  ه.ق    ٨٨٠الاطوار در سال    است. سليمي پس از منبع 

(همان: بيست و سه و بيست و   سه هزار و پانصد و شصت و نهُ  بيت سرود  و فرهاد را شيرين 

كه پاية سخن سليمي در مثنوي شيرين و فرهاد بر روشني و رواني است، وي از  چهار). با آن 

چنان نيست كه    آوري نيز دوري نجسته است؛ اما هنروري در سرودة او آنهنروري و زبان

عر گاهي با استفاده از عناصر طبيعي ويژة جنوب همچون  سخن را دشوار و ديرياب كند. شا

به طرح مسائل اخلاقي    ،نخل، رطب و خرما تصاوير دلنشيني خلق كرده و هرجا فرصت يافته

و عرفاني پرداخته است و به اين وسيله، عشق زميني را با لطائف عشق عرفاني پيوند زده است.  

  و   پيچيده  تركيبات   و  معنوي  و هاي زباني پيرايه، نداشتن گرهبيزبان ساده و  روي هم رفته،  

و مشخصه   محلي  واژگان  ايپاره  كاربرد  مصنوع  است.  از  سليمي  شعر  اُمور  هاي  مراعات 

و پيامبر اكرماخلاقي، شكيبايي، كم و    زن،  (ص)گويي، ستايش خداوند  انعقاد عقد  ستيزي، 

  اخلاقي، اجتماعي و اعتقادي شاعر است.  (مهريه)  نيز از مهمترين مسائل تهية كابين 
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 لهأبيان مس. ١-١

به كار    به دور از تعقيدو    فرهاد سليمي، زبان ساده  و  هاي مثنوي شيرين از ويژگي و 

  كه به  شود كمتر بيتي يافت مي  سليمي  در اشعار   بردن انواع ترفندهاي بديعي و بياني است. 

- و استعارهتشبيهات دقيق  ،  تعليل، ايهام   جناس، تكرار، حسن   انواع.  صنايع آراسته نباشد  زينتِ

كه اين امر از توانايي فكري،    شوددر شعر او ديده مي  فراوانيبه    از صنايعي است كههاي زيبا  

و معنوي، انواع    صنايع لفظياين  از ميان    كند.ذوق سرشار و لطافت احساس شاعر حكايت مي 

  اي در تداعي معاني ، نقش برجستهگير ساختن ذهن مخاطبزيبايي و در   ازايهام (كه گذشته 

سبكي    شخصة مهمترين م  توان آن راويژه ايهام تناسب كه ميبسامد بالايي دارد. به    دارد)،  نيز

، امري تصادفي نيست و شاعر  مسألهرسد اين  ، برجستگي معناداري دارد. به نظر ميوي دانست

كوشد از كاركردهاي هنري آن  ويژه ايهام تناسب)، مي استفادة آگاهانه از ترفند ايهام (بهبا  

توجه   جلب  و  كلام  ساختن  چندمعنايي  و  تصويرسازي  شاعرانه،  مضامين  خلقِ  جهتِ  در 

گيرد. بهره  و    مخاطب  موضوع  اين  اهميّت  به  توجه  زيباشناختيبا  بلاغت  ايهام    ارزش  در 

نويسندگان    فرهاد سليمي،  و برجستگي و بسامد بالاي اين ترفند در مثنوي شيرين و   فارسي 

به بررسي كاركردهاي هنري ايهام و  ن كوش مي د. دليل  نشاعر در اين زمينه بپرداز  نوآوريد 

ايهام در مثنوي سليمي است و نقشي كه اين ترفند در تصويرسازي،    اين بررسي، برجستگي

ي با اين  زيبايي اشعار و ايجاد چالش ذهني در مخاطب دارد. با توجه به اين كه كلام سليم

ها  د در پژوهش حاضر به اين پرسشن كوش ميگان  شگردهاي هنري زينت يافته است، نويسند

د: آيا سليمي در زمينة ايهام نوآوري دارد؟ شاعر براي پروردن ايهام از چه صنايعي  ن پاسخ ده

در   نقشي  چه  ايهام  ترفند  دارد؟  بيشتري  بسامد  ايهام  انواع  از  كداميك  است؟  گرفته  بهره 

  شناسي مثنوي سليمي دارد؟زيبايي 

ت كه به تحليل انواع ايهام در  با توجه به اين  ي اسـ تين پژوهشـ ر، نخسـ كه پژوهش حاضـ

تحليلي    -نويسـندگان در اين مقاله با روشِ توصـيفي، پردازدفرهاد سـليمي مي و  مثنوي شـيرين 

شـيرين و فرهادِ سـليمي جروني  در مثنوي    ايهام انواع بسـامد  نمودار،  و رسـم و با اسـتناد به آمار

   اند.را  با ذكر شواهدي از آن، تحليل كرده
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  پژوهشپيشينة . ٢-١
به امروز مقاله  تا  ايهام همچون دواگرچه  ايهام»   و   مقالة «حافظ  هاي متعددي در مورد 

پور ملكشاه، «فهمي از رندي غني   احمد   ) از ١٣٩٠سازي» ( ايهام   در   سعدي   ) و «سبك ١٣٨٤( 

از   سبزعلي جهانحافظ»  ( دوست  راستگو ١٣٨٩پور  سيدمحمّد  از  فارسي»  شعر  در  «ايهام   ،(

هاي )، «ايهام و آرايه١٣٨٩)، «رويكردي به ايهام در غزليات حافظ» از حميد طاهري ( ١٣٧٠( 

) و... نوشته شده اما در مورد مثنوي سليمي تنها ١٣٨٩آميز در قرآن» از حسن خرقاني ( ايهام 

ي زازدين ك ال ز ميرجلالها «گنجه در جرون» ا ه است كه نخستينِ آن چهار مقاله نگارش شد 

الدين، ارائة كزازي در اين مقاله به مباحثي چون: آغاز كار سليمي به تشويق همام ) است.  ١٣٨٢( 

ايهام تضاد، ايهام نمونه هاي بديعي و بياني از مثنوي شيرين و فرهاد چون جناس تام، تكرار، 

تشبيه مضمر، حُسن تعليل و نكاتي پيشنهادي دربارة تصحيح متن مثنوي المثل،  تناسب، ارسال  

- و فرهاد سليمي» از حسام «انديشة ايرانشهري در مثنوي شيرين  فرهاد و شيرين پرداخته است.  

 ) نقوي  مهدي ١٣٩٢الدين  و  اديمي  حامد  از  سليمي»  مثنوي  در  تصويرگري  و  «توصيف   ،(

ها از خسرو و شيرين گشتاري و دگرگوني شخصيّت ) و «عشق و عرفان؛ تحليل  ١٣٩٨حيدري ( 

هايي ) ساير پژوهش ١٣٩٩مقدم و همكاران ( و فرهاد سليمي» از اَسماء حسيني نظامي تا شيرين  

پژوهش  اين  كه  است  شده  انجام  سليمي  مثنوي  زمينة  در  كه  بررسي است  به  اغلب  ها، 

اند و تحقيقي در آن پرداخته هاي  هاي غالب داستان و شخصيتتصويرپردازي و بررسي انديشه

شناسي و تحليل بسامدي ترفند ايهام در مثنوي سليمي جروني انجام نشده است. لذا زمينة زيبايي 

هاي بديعي شعر شاعر و توجه ساير پژوهشگران به زيباييمنظور شناختِ  انجام اين پژوهش به 

  اين اثر ضروري است.

  ايهام در مثنوي شيرين و فرهاد انواع . ٢

زباني  ترفند  ادبيات  بلاغي    -ايهام يك  است.  وعي شگفتن  واست  در  زبان  با  كاري 

اي  گونه خواند، جمله فرامي   عبارت و قالب واژه،  را در  چند معني دو يا ايهام از آن روي كه 
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كه سهم بسزايي در تصويرسازي و آرايش كلامِ مثنوي    است  قصر  ازيجا  ظريف از   و   دقيق

چند معني موجود در پيش زبان را  دو يا  ايهام ابزاري است كه    .دارد  فرهادِ سليمي  و  شيرين 

  ، قالب الفاظي اندك  شايد از همين روست كه شاعر در  دهد.مجال ظهور مي   ،يك ساختار  در

انتقال ميرا  چند معنا   هاي معنايي است كه در  ايهام يكي از هنجارگريزي  دهد.به مخاطب 

گيرد و با ابهام كه يكي از عناصر ركيب شكل ميمحور همنشيني و مجاورت و بر اساس ت

مي پيوند  است،  ادب  زبان  واژه ؛  يابدمهم  حالت زيرا  خواننده  نظر  در  چندمعنايي         هاي 

يابي  اندازد و خواننده پس از دستكند و ذهن خواننده را به تكاپو ميمندي ايجاد ميگمان

اقناع مي  و  التذاذ  به اعجاب،  معاني گوناگون  اين به  از  و  ايهام مورد توجه  رسد  رو كاربرد 

- ) معتقد است: «ايهام پندارخيز١٢٨: ١٣٧٣( كزازي شاعران برجستة ادب فارسي بوده است.

تواند، ژرف انديش  سنج مي بين و نكتهترين آراية دروني است؛ سخنور باريكرين و هنري ت

ها و سرودة خود بيافريند و انديشهگون معنايي را به ياري ايهام در  هاي گونهكاو، لايهو نهان

هاي گوناگون شاعران را بدين سان درهم فروتند». وحيديان كاميار در كتاب بديع از نگاره

زيبايي  ويژگيمهم  ، شناسيديدگاه  اين ترين  را  ايهام  ميهاي  بيان  «گونه  ترين  مهم  -١كند: 

بُعدي   بودن آن است. چند  ويژگي ايهام دو يا چندمعنايي بودن و به عبارت ديگر چند بعدي

معني ديگري را    ،حال كه بر يك معني دلالت داردآور؛ زيرا در عينبودن زيبا است و شادي

دار  ايهام سخني غيرمستقيم است. ذهن در اولين برخورد با كلام ايهام  -٢.  رساندنيز به ذهن مي

ن معني ديگر آن را كشف  شود امّا بلافاصله يا با اندكي تأمل، ناگها متوجه يك معناي آن مي

ايهام ترفندي مهم است؛    -٣آور است.  كند. اين تلاش ذهني و به دنبال آن كشف، شاديمي

دار دو يا چند  زيرا طبق روال عادي زبان، هر لفظ بايد بر يك معني دلالت كند اما كلام ايهام

سبب برجستگي    سازد ومعنا دارد به علاوه بديع است و ذهن خواننده را به خود معطوف مي

در ايهام ايجاز هست؛ زيرا يك لفظ است كه بر دو يا چند معني    -٤گردد.  لفظ و معني مي

- (وحيديان  حال آن كه در روال عادي هر معني نياز به لفظي جداگانه دارد»   ؛دلالت دارد

    ).١٢٤: ١٣٨٣كاميار، 
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ايها جمله  از  ايهام،  از  مختلفي  انواع  پيشينيان  كه  است  ذكر  به  ايهام  لازم  مجرده،  م 

ايهام تام، ايهام ذوالوجوه و   مبيّنه،  اند؛ اما موارد ذكر مطرح كرده  ايهام مهيأهمرشّحه، ايهام 

- جروني، تقسيم   شده اغلب جنبة تفنني داشته است. بر اين اساس ما در بررسي ايهام سليمي

هاي پژوهش  يافته بندي سيروس شميسا) را ملاك قرار داديم و حاصل  (تقسيم  هاي نوين بندي

  ايم.را در قالب نمودار زير نشان داده

   
  : نمودار ابيات به وجود آمده به روش ايهام١نمودار 

  توهيم، تخييل) (توريه، ايهام. ١-٢
كار رود كه داراي دو  اي به بر پاية آنچه كه گفته شد، ايهام آن است كه در كلام واژه

در    شمس قيس كند.  عناي بيت يا جمله را كامل مييا چند معنا باشد و هر كدام از معاني، م

ايهام چنين مي و اين صنعت چنان بود كه لفظي  مورد  «ايهام به گمان افكندن است  گويد: 

ذومعنيين به كار دارد، يكي قريب و يكي بعيد تا خاطر سامع نخست به معني قريب رود و 

معتقد است: «ايهام آن است  ). كزازي  ٣٦٥:  ١٣٦٠شمس قيس،  (   مراد قايل معني غريب باشد» 

واژه آنكه سخنور  را  بهاي  نغز در سرودة خود  آنچنان  از  بتوان  كه  ببرد  را    ،كار  معنا  دو 

ناميم؛  شود و آن را معناي نزديك ميدريافت: يكي معنايي كه نخست و يكباره دريافت مي 
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خوانيم»  ناي دور ميبرند و آن را معو ديگر معنايي كه با درنگ و كاوش در بيت بِدان راه مي

شود كه  جا ناشي ميلذّت ايهام از آن«  گويد:كدكني نيز مي). شفيعي١٢٩:  ١٣٧٣كزازي،  (

گيرد و در  رسد. در حقيقت بر سر دو راهي قرار ميخواننده از معني نزديك به معني دور مي

انتخاب كند يك لحظه نمي ). شايان  ٣٠٧:  ١٣٧٣كدكني،  (شفيعي  » تواند يكي از آن دو را 

ذكر است كه مقولة معناي نزديك و دور در ايهام، بحث صحيحي نيست؛ زيرا براي كساني 

يابند و شرط ايهام هنري، حضور  كه دانش ادبي دارند اغلب دو معناي واژه را هم زمان مي

هر دو معنا در كلام و خلق دو معناي متناسب با معاني ايهامي است و بحث معناي نزديك و  

كند. شرط  اساس و نادرست جلوه ميشويم، بيهنگامي كه با معاني چندگانه مواجه مي دور،  

  هاي هنري در گرو، توازن معنايي و درگير كردن ذهن مخاطب است.اصلي ايهام

فرهاد را با آن آراسته    و  ايهام يكي از شگردهاي هنري است كه سليمي مثنوي شيرين

مجموع از  ايه  ٦٩٧  است.  انواع  از  سليميمورد  مثنوي  در  با  جروني  ام  ايهام  و    ٧٩،  مورد 

شايان ذكر    درصد، جايگاه دوم را از نظر اهميت به خود اختصاص داده است.٣/١١فراواني

است كه در بحث ايهام، واژگان و رابطة همنشيني آنان، سبب تشخيص معناي نزديك و دور  

معن مي و  لفظي  مناسبات  و  لوازم  معاني كه  از  باشد، آن شود و هر كدام  داشته  بيشتري  وي 

هاي لفظي و معنوي  معني، مقصود گوينده است و هر گاه دو طرفِ ايهام از جنبة اين تناسب 

- تر است. در ايهامسنگ و نزديك باشند، شناخت معني ايهامي دشوار خواهد بود و هنريهم

و وسوسة    هاي يافت شده از مثنوي سليمي، مخاطب در انتخاب معناي ايهامي دچار دوگانگي

دهد.  نظر شاعر و هنرمندي وي در چينش واژگان را نشان مي  شود و اين امر دقت ذهني مي 

حال تصويرسازي و آراستن اشعار خود  از اين ترفند به  سليمي براي ايجاد ايجاز و در عين

كاربردي ابزاري  خيال  عنوان  زيباييدر  و  نظر انگيزي  به  است.  بُرده  بهره  اشعارش    آفريني 

آوري خود بر اين شگرد هنري، تكيه  منظور نشان دادن قدرت شاعري و زبان  رسد شاعر بهمي

اندازند و در كلام،  مي    كرده است. شاعران با استفاده از صنعت ايهام، معناي كلام را به تأخير  

اي در كنش ذهني مخاطب، التذاذ ادبي  كنند كه اين امر، نقش برجستهابهام هنري ايجاد مي

ميو   كارآمد،  ابزار  اين  با  شاعر  واقع  در  و  دارد  كلام  در  نوآوري  اساسي  گامي  تواند 
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انگيزي شعر خود بردارد و انديشه و روح مخاطب را با سير فكر و عاطفة  تصويرآفريني و خيال

  توجه و تحسين او را جلب كند.   خود گره بزند و

دانش ادبي مخاطب و تأمل  شـايان ذكر اسـت كه معناي دور و نزديك ايهام با توجه به 

ــطح واژگان و  ــت و اغلـب، ايهـام در سـ ــبي اسـ ــعر، امري نسـ و روحيـة او هنگـام خوانش شـ

ط ذهن ايهام ف ميهاي پركاربرد توسـ ود.  هاي عادي كشـ واهد و امثال آن شـ اينك به ذكر شـ

  م:پردازيمي

تلقين      عشق  درس  ز  بازش  دهد 

  

شيرين   نقش  خارا  سنگ  بر  كِش   كه 

) ٤: ١٣٨٢(سليمي،   

ــتفادة هنرمندانه از واژة «نقش   ــراع دوم با اس ــوير زيبا، در مص ــليمي با ايجاد اين تص س

. بر سـنگ خارا تصـوير شـيرين (معشـوقه) را  ١كند: شـيرين» دو معنا را به خواننده عرضـه مي

  بر سنگ خارا نقشي زيبا و دلنشين را نقش كُن.. ٢؛  نقش كُن 

ا خويش پس آن بـ ه زد چنين  گ  گـ   نيرنـ

  

نــگ   جـ ــد  كـُن خســـرو  ــا  ب ر  يـ ــدبـ ت ــا  ب  كــه 

)٤٩(همان:   

ــت، خواننـده بـا وجود واژة   ــراع نخسـ بهرام  . ١ يـابـد:خويش» دو معنـا را درمي«در مصـ

  ؛ (به تنهايي) طرح و نقشـه كشـيد كه بايد با انديشـه و تدبير با خسـرو بجنگد   چوبين، پيش خود

  كشيد كه با تدبير با خسرو بجنگد.بهرام با اطرافيان و خويشان خود طرح و نقشه  . ٢

ــمــي ــد  ن ــدن ــردمدي لشــــكــر  مَ دو    زآن 

  

ــجــر    خــن ــرق  ب و  ــغ  ــي ت ــر  اب از  ــر  غــي ــه   ب

)٦٠(همان:   

عامة مردم . ١ يابد:دو معنا را درمي » مَردم«واژة در مصـراع نخسـت، خواننده با وجود     

ها)  (حدقه دمِ چشــممر.  ٢ ؛ديدندغير از ابر، تيغ و... چيزي نمي (هنگام نَبَرد)  از آن دو لشــكر

  ديدند.غير از ابر، تيغ و... چيزي نمي (هنگام نَبَرد) از آن دو لشكر

ــره    ز   ــي ت ــخــت  از  ب ــكــس   و  ــع  نَ ــال   ط

  

ــع    راج ــرام  ــه ب شـــــد  ــش  ــوي خ اوج   ز 

)٦١ (همان:  
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ــراع دوم، خواننـده بـا وجود واژة   از بخـت بـد و . ١  يـابـد:دو معنـا را درمي  » بهرام«در مصـ

بختي  از بخت بد و نگون.  ٢ ؛(شكست خورد)  اوج قدرت افول كردبختي بهرام گور از  نگون

  (نزول پيدا كرد). سيارة بهرام از اوج خود افول كرد

گُل رخ  ــر  ب رخ  ــان  زم ــك  ي   گُشـــــادي 

  

ــيــدي   نـبُل   كشـ ــُ سـ ــوي  گيسـ ــاعتـي  ســ  

)٦٤ :(همان  

ــيدي» دو معنا را درمي ــراع دوم، خواننده با وجود واژة «كِش ــرو از  . ١ يابد:در مص خس

اي) گيسوي  (لحظه  پرداخت و ساعتي بعداي به تماشاي گلزار ميروي شيرين لحظه بيقراري

ــوير مي نبل را تص ــُ ــي مي كردس ــيرين لحظه. ٢ ؛كرد)(نقاش ــرو از بيقراري روي ش اي به  خس

كَند و اي ديگر از دلتنگي و بيقراري گيسـوي سـنبل را ميپرداخت و لحظهتماشـاي گلزار مي

  .(از مصدر كشيدن)  كشيدمي

وازش نـ آن  رهــاد  فـ نچـو  ريـ ــيـ شــ   هــاي 

  

دين   داد و هم  دل  ديـد، هم  ــيرين   ز شـ

)٨١(همان:   

يابد: هاي شــيرين» دو معنا را درميدر مصــراع نخســت، خواننده با وجود واژة «نوازش

اد، نوازش١ ه فرهـ اي آرام. وقتي كـ اخـت؛   هـ د، دل و دينش را بـ بخش را از محبوب خود ديـ

  اش) را ديد، به وي دل داد.هاي شيرين (معشوقهمحبت و نوازش. وقتي كه فرهاد،  ٢

و   مــار  يـ بـ ر  غـيـ ــب  شــ آن  ــازدر  ظـرب   نـ

  

نــمــي   ديــگــر  آوازكــس  بــه  آمــد   

)١٠٧(همان:   

با وجود   معنا را درميدر مصراع نخست، خواننده  دو  «نظرباز»  . در شب  ١يابد:  واژة 

غم (توصيف  شيرين  اندوه  و  و  تنهايي  ناله  جز  به  شب)  مراقبش  انگيزي  و  بيمار  آواز 

. در شب تنهايي و اندوه شيرين به جز ناله و آواز  ٢رسيد؛  (پرستارش) صدايي به گوش نمي

  رسيد.) صدايي به گوش نميبَرَد، عاشقبيمار و نظرباز (كسي كه حظ نظر مي

  ايهام دوگانه خواني  .٢-٢
خواني به اين معني است كه جمله يا عبارتي را بتوان به دو  شميسا معتقد است: «ايهام دوگانه   

).  ١٢٦:  ١٣٨٦گفتند» (شميسا،  گونه خواند و لذا دو گونه معني كرد. قدما به آن شبه ايهام و توجيه مي 
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ادبي، تيزمي به دانش  بنا  يا چندگانه خواني،  ايهام دوگانه  و  توان گفت كه دريافتِ  هوشي 

خوانش و   است  نسبي  و  متفاوت  مخاطب،  بالاي  چينش  دقت  از  ناشي  بايد  چندگانه  هاي 

نه    ،هنرمندانه و كشش لفظي و معنايي واژگان، عبارات، سير عاطفة شاعر و بافت متن باشد

  اي كه با فضاي شعر در تضاد است. از مجموع هاي سليقههاي غريب و خوانش حاصل دريافت 

انو   ٦٩٧ از  سليمي مورد  مثنوي  در  ايهام  دوگانهجروني  اع  ايهام  با  ،  و    ٦٤خواني  مورد 

درصد، جايگاه سوم را از نظر اهميت به خود اختصاص داده است. اينك به ذكر    ٢/٩فراواني

  : پردازيمشواهد و امثال آن مي

چـوگــان ــه  ــدان ب ي مـ ســـوي  ــد  آي ــازي    ب

  

چــوگــان    ــه  ب ــه  مَ گــوي  چــرخ،  از   بَــرَد 

)٢٩: ١٣٨٢(سليمي،    

  شود: وقتي فرهاد براي چوگان معنا چنين مي  ،اگر مصرع نخست را خبري بخوانيم   

  ، (استفهام انكاري) بخوانيم  به وجه سوالي   اين مصراع را   بازي به ميدان بيايد. در صورتي كه

  آيد).(يعني نمي آيد؟بازي به ميدان ميشود: فرهاد چگونه براي چوگانچنين ميمعنا اين

ــر،   ــدي ــق ت از  ــه  ــريك پ ــور  ه   زادآن 

  

ــاد   ت افـ ــر  سـ در  ــازش  ب ــد  صـــي  هـواي 

)٥٠: (همان  

شـود: دوباره هواي صـيد در  با قرار دادن ويرگول بعد از واژة «صـيد»، معنا چنين مي   

شــود: هواي  ســر شــيرين افتاد و در صــورتي كه بدون ويرگول خوانده شــود، معنا چنين مي

  صيد باز (پرنده) در سرش (شيرين) افتاد.

ـَـمـَرگـوي چـنـيـن   ســ مـرد  خـبـر    دادم 

  

ــدانچــنــيــن   ــخــن ســ مــرد  خــبــر    دادم 

  

 كه چون برتافت خسـرو، زآن صـنم روي   

)٦٤(همان:   

ان   ــقي جـ اشـ اد داد از عـ ه چون فرهـ كـ

)٩٨(همان:   

شود: مرد سخندان،  در صورتي كه «مرد سخندان» را مخاطب قرار دهيم، معنا چنين مي

ــي را   ــورتي كه كس ــود: مرد مخاطب قرار ندهيم، معنا چنين ميمن چنين خبر دادم. در ص ش

  چنين به من خبر داد.  سخندان اين 
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تَن يـك  پرگـار و  بوديم چون  ــر    دو سـ

  

ن    مـ او  ودم،  بـ او  ن  مـ لــك عشـــق  مـ ــه   ب

)١٠٠(همان:   

  (سرزمين). مِلك. ٢مُلك (پادشاهي) . ١توان خواند:  واژة «ملك» را به دو صورت مي

همان واژگاني است كه شاعران    ،ايهام برگزيده استاغلب واژگاني كه سليمي براي  

هاي وي دلنشين است و با وجود آشنايي  اند. با اين وجود، ايهام پيش از وي آن را به كار برده

واژگان ايهامي براي مخاطب، اين ترفند با ظرافت و در قالب تصاوير و ساختارِ نويني به كار  

ها، صفات  جات، بيماريواژگان مربوط به برخي ميوهاند. وي كوشيده است با استفاده از  رفته

افعال، ضماير،  تفضيل،  اضافه،  خوشبو،    حروف  مواد  بسيط،  واژگان  پيوند  شكستن 

ايهام، انواع  زمينة  در  نباتات  و  تقويمي  دوگانه    اصطلاحات  ايهام  مقولة  در  كند.  نوآوري 

هاي كوتاه، تغيير جايگاه  مصوت  تغيير آهنگ ابيات، تغيير  :هايي چونخواني نيز ايهام به شيوه 

  تكيه و... شكل گرفته است. 

  ايهام تناسب . ٣-٢
كار رَوَد كه معناي غيرمراد آن با كلمه يا  اي بهايهام تناسـب آن اسـت كه در كلام واژه

ب دارد. همايي مي ت كه الفاظ جمله در آن معني  كلماتي از كلام رابطة تناسـ گويد: «آن اسـ

  اســت با يكديگر متناســب نباشــد؛ اما در معني ديگر تناســب داشــته باشــد»كه مراد گوينده 

). رجايي معتقد اسـت: «آن عبارت اسـت از اين كه دو معني غيرمتناسـب  ٢٧٢:  ١٣٦٤همايي،  (

ــد و از اين دو معني  ،را به دو لفظ تعبير نمايند كه يكي از آن دو لفظ ــته باشـ   ، دو معني داشـ

ــت با  ــود نيس ــد» معنايي كه فعلاً مقص ــب باش ).  ٣٤٣:  ١٣٥٩رجايي،  (  معناي لفظ ديگر متناس

گويد: «اين صـــنعت، چنان اســـت كه دو معني غيرمتناســـب را به دو لفظ تعبير  تقوي نيز مي

نمايند كه يكي از آن دو لفظ، دو معني داشـته باشـد و معني دومش كه غير مقصـود اسـت با 

). شـايان ذكر اسـت كه در بحث  ٢٣٣:  ١٣٧٠تقوي،  معني آن لفظ ديگر تناسـب داشـته باشـد» (

ميزان كه اين معناي   ايهام تناســب، معناي غيرمراد در معناي بيت مشــاركتي ندارد ولي به هر

ب با آن نزديكتر غيرمراد اير واژگان متناسـ د، به سـ زيباتر   (از لحاظ كنار هم قرار گرفتن) باشـ

شـود. البته به نظر ميرسـد و رابطة تناسـب آشـكارتر  اسـت و معناي آن به آسـاني به ذهن مي
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معنا يا   رســد گاه خلق ايهام تناســب يا تضــاد با توجه به بافت كلام و حضــور كلمات هممي

، ايهام  مورد از انواع ايهام در مثنوي ســـليمي جروني ٦٩٧ متضـــاد، اتفاقي باشـــد. از مجموع

ري در  تگنجينة لغات و عرصـة فراخ  (چون شـاعر درصـد  ٥/٤٨  مورد و فراواني  ٣٣٨تناسـب با 

       جايگاه نخست را از نظر اهميت به خود اختصاص داده است.  اختيار دارد)،

شناسي سليمي در گرو ايهام تناسب است. اين ترفند توجهي از مباني جمال  بخش قابل

تر و  ترين انواع ايهام است و تلفيقي از آراية ايهام و مراعات نظير است؛ اما هنرمندانه از هنري

از آن دو است و درك آن به درنگ بيشتري نيازمند است. در اين صنعت ادبي،    انگيزترخيال

كه برخلاف تصور مخاطب، ميان  درحالي  ،گزينداي را كه داراي دو معناست برميشاعر واژه

دو معناي واژه ارتباطي وجود ندارد و معناي دور با واژه يا واژگاني رابطة تناسب دارد. شايان  

شود. هنگامي  ايهام تناسب، باعث گسترش معنا و تصويرسازي و زايايي زبان مي ذكر است كه  

آميزي،  تمثيل، استعاره، جناس تام، تشخيص، حس  :كه ايهام با صنايع مختلف بديعي ازجمله

 زيرا  ؛شود، زيبايي و شگفتي بيشتري براي مخاطب به همراه داردكنايه، تلميح، و... همراه مي

هاست و يع، مستلزم دقتي خاص براي درك معناي ثانوي و دور آندرك برخي از اين صنا

كند كه  بيشتري را طلب مي اين پيچيدگي و عدم صراحت در ايراد معنا، تكاپو وكُنش ذهني

بيشتر مخاطب مي التذاذ  تداعي  باعث  در  با تشبيهات حسي  ايهام  به كاربردن  ويژه  به  شود. 

ثر است و همراهي وي با شاعر را در پي  ؤار مهاي عيني مخاطب و تداعي معاني بسي تجربه 

  :پردازيماينك به ذكر شواهد و امثال آن ميدارد. 

ود   ربـ بـ ــاه  م از  گـوي  كــه  ش  خــدانـ   زنـ

  

زاننــمــي   تــرنــجــش  بــودخــوانــم  ــه  بِ كــه   

)٢٠ :١٣٨٢(سليمي،    

، معناي «ميوة بهِ» را كه مراد نيسـت،  » صـفت تفضـيلي بهتر«شـاعر از واژة «بهِ» به معناي  

  واژة ترنج رابطة ايهام تناسب دارد.   اراده كرده است. اين معناي غيرمراد با

ــدن  دي ــام  ــگ ــن ه ــش  ــروي اب ــان  ــم   ك

  

ــي   ــم ن ــي  ــان م ــن  م ــدنز  كشـــــي ــارد  ي  

)٢٩(همان:    
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را كه    » كشـيدن زِه«، معناي » تصـوير و نقاشـي كردن«شـاعر از واژة «كِشـيدن» به معناي  

ــت ــت ،مراد نيس ــب   .اراده كرده اس اين معناي دور و غير مراد با واژة كمان رابطة ايهام تناس

  بديعي ايجاد كرده است.

ــت دان زمان و نوش كن جام     كه فرصـ

  

ــرانجـام    اشـــد سـ  چـه دانـد كس كـه چون بـ

)٤٠(همان:   

شـاعر از واژة «نوش» به معناي «نوشـيدن و خوردن»، معناي «مرگ» را كه مراد نيسـت،  

سـرانجام» رابطة ايهام تناسـب دارد. شـواهد  «و  » معناي دور با واژة «زماناراده كرده اسـت. اين 

و امثالي از اين قبيل، هنر و تردستي سليمي و استفادة آگاهانة وي از صنعت ايهام را به عنوان  

  سازد.يك شگرد زيباي شعري، به خوبي آشكار مي

دادي ســــاز  نــوايــي  جــان  كــز    گــهــي 

  

ــادي    ــت ف ــش  آت ــر  ب ــود  ع ســـــوزش   ز 

)٧٤: همان(  

اي خوشـبو»، معناي «آلت موسـيقي معروف» را كه  شـاعر از واژة «عود» به معناي «ماده

رابطة ايهام تناســب    » ســاز دادن«و   » نوا«هاي  مراد نيســت، اراده كرده اســت. اين معنا با  واژه

  دارد. 

ــد ســـوگـن االله  روح  ــه  ب مـريـم  اي    كــه 

  

ــد   ــيــون پ و  ــهــر  مِ ــدارم  ن غــيــرت  ــا  ب  كــه 

)٧٥(همان:   

ــاعر از واژة   ــيد«، معناي  » محبت و علاقه«به معناي  » مهِر«ش ــت  » خورش   ، را كه مراد نيس

خانة خورشـيد اسـت)،  كه هم  (ع)(حضـرت عيسـي»  روح االله«اين معنا با واژة . اراده كرده اسـت

علاوه   خلق كرده اسـت.  (ع)رابطة ايهام تناسـب دارد و شـاعر تلميح زيبايي را به داسـتان عيسـي

  و روح خداوند) نيز ايهام دارد.  (ع)(عيسي  روح االله  ،بر اين 

  چنان ســاخت   پس از ماهي كه جويي آن

  

ت    بپرداخـ ــي  ك حوضـ اي جوي يـ ه پـ  بـ

)٨١(همان:   

  ، را كه مراد نيسـت  » جانور آبزي«، معناي  » ماه تقويمي«به معناي    » ماهي«سـليمي از واژة 

  رابطة ايهام تناسب دارد.    » ضحو«و   » جو«هاي  اين معناي دور با واژه  .اراده كرده است
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بـــهـــايـــي ــبـــود  نـ را  دهـــر  ــتـــاع    مـ

  

ــي   جــاي ــرد  بُ ــوان  ــت ن كــه  را  آن  ــر  ــخَ  مَ

)٩٦(همان:   

اراده   ،را كه مراد نيست  » جامة گرانبها«، معناي » فعل بُردن«به معناي  » بُرد«شاعر از واژة  

رابطة ايهام تناســب دارد. با توجه به    » (قيمتي)  متاع و بهايي«هاي  اين معنا با واژه.  كرده اســت

هاي به كار رفته در منظومة ســليمي با درگير ســاختن ذهن  ايهام تناســب ،ابيات ذكر شــده

اد مي ذت ادبي را در وي ايجـ ا، لـ ك معنـ اب يـ ــر انتخـ ب بر سـ اطـ د و انگيزة پيگيري  مخـ كُنـ

  كند.اشعارش را دوچندان مي

ــب  ــاختن ذهن مخـاطـب و هـا جنبـة  گـاه برخي از ايهـام تنـاسـ زينتي دارنـد و در درگير سـ

كنند. در رابطه با ايهام تناســب در مثنوي فرهاد و  واداشــتن او به تكاپوي ذهني نقشــي ايفا نمي 

اي كه حذف گونه شيرين بايد گفت، اين نوع ايهام در شعر سليمي يك ويژگي سبكي است به 

عر وي ارزش هنري آن را مي  ب از شـ ب تنها در حد   كاهد. در ايهام تناسـ اين بخش، ايهام تناسـ

ليمي محسـوب مي  شـود و مخاطب با خوانش  صـنعت عادي بديعي نيسـت و مشـخصـة شـعري سـ

اي از تلاش ذهني  يابد و سهم عمده ابياتي از اين مثنوي، به آسـاني اين مشخصة سبكي را درمي 

ي را در يك ا شـود. گاه شـاعر كلمه هاي ظريف و هنرمندانه مي او صـرف دريافت اين تناسـب 

ه  ار مي معني بـ اتي را برمي كـ ايـب آن، كلمـ اطـب را در درك برد و براي معني غـ ا مخـ د تـ گزينـ

روند و اين چنين  كار مي معناي اصـلي دچار مشـكل كند. گاه آن كلمات نيز در معني ايهامي به 

  مخاطب بايد براي درك معناي موردنظرِ گوينده تلاش مضاعفي داشته باشد. 

در ايهام اگر مخاطب تنها يك معني از    ،يهام تناسب و ايهام بايد گفتدربارة تفاوت ا

شود و مقصودِ گوينده را كمابيش دريافت  معاني دوگانة واژه را دريابد، درك او كامل مي 

اگر مي تناسب  ايهام  در  اما  بماند؛  پنهان  از چشم خواننده  است هنر گوينده  ممكن  و  كند 

نزديك را با توجه به چينش و تناسبات موجود در كلام    مخاطب دو معنا را درنيابد و معني

نمي درك  را  گوينده  موردنظر  معناي  بگيرد،  اشتباه  ناديده  او  مقصود  دريافت  در  و         كند 

به نظر ميمي به بسامد آنكند.   ) بهدرصد  ٥/٤٨(   رسد تأكيد شاعر بر ايهام تناسب با توجه 

ساختن ذهن مخاطب انجام شده است. با توجه   منظور ايجاد تلاش ذهني، هنرنمايي و درگير
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  به بسامد انواع ايهام در مثنوي سليمي، بايد گفت كه وي همچون بسياري از شاعران صنعت

به دو يا چند معنايي بودن واژه ايهام پرداز  انواع  بسامد فراوان  و  ها و جملات دلبسته است 

، توجه به صنايع اية مثنوي سليميمگوياي اين حقيقت است. بنابراين علاوه بر اهميت درون

ايهام) و فرم سخن او اهميّت زيادي در تصويرسازي و برانگيختن عاطفه و    (از   ادبي جمله 

درون كه  است  فرم  همين  و  دارد  مخاطب  در  شور  تازه ايجاد  و  زيبا  را  آن  مفهوم  و          مايه 

  در بيت،   كه   شودزماني حاصل مي  ،انسجام در محور افقي شعرسازد. شايان ذكر است كه  مي

و   باشند  با هم وابسته    هماهنگي برقرار شود. و  پيوند    ،دو مصراع  ميان كلماتِاجزاي كلام 

ند دروني  استحكام شعر و پيو  هايترين ملاكاصليتناسب از    طور كلي،  بهايهام تناسب و  

مجاورت و    ة در حوز  اندپيوند خوردههاي متعدد به يكديگر  با رشته   كه  يكلمات و  است   ابيات 

  ند. كن دروني ايجاد مي هماهنگي توازن و ، تداعي معاني

گويد: كند و ميمطرح مي  ملحق به ايهام تناسب»«شميسا نوعي ديگر از ايهام را با عنوان  

ساخته  طريق  دو  به  كه  است  ديگر  كلمه  از  جزئي  و  كلمه  يك  بين  تناسب  ايهام          «گاهي 

كنيم. يكي از آنها با كلمات ديگر،  داري تقسيم ميبه اجزاي معنيواژه مركبي را  .  ١شود:  مي

كنيم.  واژه بسيط يا در حكم بسيطي را به دو جزء تقسيم مي.  ٢  ؛كندنوعي تناسب ايجاد مي

). از ١٢٩:  ١٣٨٦شميسا،  كند» (اي از عبارت نوعي تناسب ايجاد مييكي از آن اجزا با كلمه

مورد    ٦٠، ملحق به ايهام تناسب با  جروني  ايهام در مثنوي سليمي مورد از انواع    ٦٩٧  مجموع

درصد، جايگاه چهارم را از نظر اهميت به خود اختصاص داده است. اينك به    ٦/٨و فراواني

  :پردازيمذكر شواهد و امثال آن مي

نــمــي تــو  بــيــش جــواب  ازيــن    گــويــم 

  

ت خويش   ه فضــــل و رحمـ  كـه او دايم بـ

)٤: ١٣٨٢(سليمي،    

و   » فضـل«هاي  (اسـم+اسـم) جزء دوم آن (آب) با واژه  » جواب«با شـكسـتن پيوند واژة 

رسـد شـاعر به اين نوع از  كند. البته به نظر نميرابطة ملحق به ايهام تناسـب ايجاد مي  » رحمت«

ــل  ــد؛ بلكه ملحقات انواع ايهام حاصـ ــته و آگاهانه آن را خلق كرده باشـ ايهام توجهي داشـ

  يسان است.    نوانديشي بديعژرف
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مـي رام  خـود  دل  خـوردن  مـي  ــه    كـردب

  

مــي   جــام  در  خــون  ــاده  ب جــاي  ــه  كــرد ب  

)٦٢: همان(  

سـاز دَن) و قرار دادن جزء  مضـارع+پسـوند ماضـيبا شـكسـتن پيوند واژة «خوردن» (بن 

ــاده در كنـار واژه ــراب) بـه عنوان يـك جزء سـ هـاي  دوم آن (دَن: بـه معنـاي خمره و كوزة شـ

  توان رابطة ملحق به ايهام تناسب ايجاد كرد.«جام» مي«مَي»، «باده» و 

  ايهام تضاد . ٤-٢
شــمس  در ايهام تضــاد، معناي دور واژه با كلمه يا كلماتي از كلام رابطة عكس دارد.  

اير اجزاي كلام تضـاد ندارد؛ گَركاني ميالعلماي  گويد: «آن اسـت كه لفظ با معني مراد با سـ

).   ٢٦٧:  ١٣٧٧گركاني،  (  دارد كه آن معني، اراده نشــده اســت» لكن به معني ديگر ضــديت 

كاميار معتقد اســت: «ايهام تضــاد همانند ايهام تناســب اســت جز اين كه ميان معني  وحيديان

ــاد ايجـاد ميدوم يك واژه با يكي از واژه ــودها تضـ وحيـديان كاميـار،  (  نه مراعات نظير»   ،شـ

ــت بـه گونـهك ـگويـد: «بـه). احمـدنژاد هم مي١٢٧: ١٣٨٣ اي كـه بـه ظـاهر ار بردن دو كلمـه اسـ

ــاد به نظر مي ــت»  متض ــادي بين آنها نيس ــت تض آيند؛ اما در معنايي كه مورد نظر گوينده اس

ــب، لفظ    ).١٣٥:  ١٣٧٢احمـدنژاد،  ( ام تنـاسـ ا كلمـه  غيرمراددر ايهـ مراعـات    رابطـة  ر،گاي ديبـ

اي رابطة تضــاد دارد. علاوه بر اين،  هاين معني غيرمراد با واژ  ولي در ايهام تضــاد،  نظير دارد؛

(همچون جناس تام) يا كلماتي كه    ايهام تضـــاد از طريقِ معاني مجازي و اســـتعاري واژگان

كل مي تند نيز شـ ليمي   ٦٩٧  گيرد. از مجموعلازمة تضـاد هسـ   مورد از انواع ايهام در مثنوي سـ

جم را از نظر اهميت به خود  درصـد، جايگاه پن   ٧/٦ مورد و فراواني  ٤٧، ايهام تضـاد با جروني

در اين اسـت كه با وجود تضـاد منطقي    ي اين ترفندخت شـناارزش زيبايي  اختصـاص داده اسـت.

اي هنرمندانه ميان دو مفهوم متضـاد، ارتباط برقرار دوكسـي، شـاعر به شـيوهاموجود در بيان پار

ــاس مخـاطـب را برمي ــت و درك اين ظرافـت، احسـ ــف  انگيزد و وي را در ككرده اسـ شـ

ــويق ميزيبـايي ــطح معنـايي طرفين    كنـد.هـاي ادبي، تشـ در اين نوع ايهـام، ايهـام بر مبنـاي سـ

ايهام   گيرد و معناي غيرمقصـودِ واژه با معناي اراده شـده متضـاد اسـت. درمتضـاد شـكل مي

و د  شـو  برجسـته  در ذهن مخاطب  معناي بيتشـود  تضـاد، تضـاد معنايي ميان واژگان، باعث مي
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با دقت و تأمل بيشـتري به بافت كلام توجه كند و به سـادگي از آن نگذرد و همين تعمق چه  

  مخاطب زيباشــناختي و   شــگردهاي هنري نهفته در ابيات و تقويت حس  كشــفبســا، عامل 

  :پردازيماينك به ذكر شواهد و امثال آن مي.  شودمي

جــودت خــوان  بــر  و  جــودي  بــحــر    تــو 

  

مــان     هـ مـ ــر  سـ ــه  ب ــر  سـ جـودت جـهــانـي   

)١١: ١٣٨٢(سليمي،    

اعر از واژة «بَر» به معناي «حرف اضـافه (روي)»، معناي «خشـكي» را كه مراد نيسـت،   شـ

رابطة ايهام تضـاد خلق كرده اسـت. علاوه   » بحر«هاي  اين معناي دور با واژه .اراده كرده اسـت

  رابطة ايهام تناسب دارد. » سَر«با واژة   » سينه«در معناي   » بر«  ،اين  بر

ــاب چــو   ت در  ــاد  ــت اف ــران  ــب دل ــف    زل

  

ــب خواب    ه شــ بـ نـه   نـه روز آرام بودش 

)٢١(همان :  

ــاعر از واژة  ــنايي«، معناي  » تاب و پيچ«به معناي    » تاب«ش ــندگي و روش را كه    » درخش

  ، اين  رابطة ايهام تضـاد دارد. علاوه بر  » شـب«اين معنا با واژة . اراده كرده اسـت ،مراد نيسـت

به وجود    رابطة ايهام تناســب  » روز«با واژة    » درخشــندگي و روشــنايي«در معناي    » تاب«واژة 

  آورده است.

ــودم ــورت گشـ دان صـ ده بـ ا ديـ ه تـ   كـ

  

مـعــنــي   نـمــودمچــه  ــورت  صــ آن  از  هــا   

)٢٦(همان:   

شـاعر از واژة «صـورت» به معناي «رخسـار و چهره»، معناي «ظاهر» را كه مراد نيسـت،  

  با واژة «معني» رابطة ايهام تضاد ساخته است.اراده كرده و اين معناي دور  

ي مـ نـ ش  نـ ريـ شــــيـ ر  صــــبـ از    شــــددهــان 

  

نميرطـب مي   ــكينش  و تسـ ــد خورد  شــ  

)٦٢(همان:   

ــاعر از واژة  ــبر«ش ــت  » گياه تلخ«، معناي  » درنگ و وقفه«به معناي  » ص   ، را كه مراد نيس

  است.  رابطة ايهام تضاد ساخته  » رطب«و   » شيرين «هاي  واژه اين معنا با  .اراده كرده است

ــود  خ ــة  ــان خ در  ــا  ت ــار  ي اي  ــم  ــن   م

  

خــود    ــة  ــان ــگ ــي ب دان  ــش  خــوي از  ــرا   م

)٩١ همان:(  
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اعر از واژة  مير شـخصـي خود، معناي    » خويش «شـ اوند«به معناي ضـ را    » اقوام«و  » خويشـ

  رابطة ايهام تضاد دارد.    » بيگانه«اين معنا با واژة  است.   اراده نموده  ،كه مراد نيست

ــش ــاي ج ــرام  ــه ب ــود  ب ــم  ــج ــن پ ــر    دگ

  

خــدايــش    ــاري  جــب و  داد  ــدرت  ق  كــه 

) ١٤٣(همان:   

را كه    » عدل و انصـاف«، معناي  » دادن«و فعل   » عطا كردن«به معناي    » داد«شـاعر از واژة 

نيز   » بهرام«رابطة ايهام تضــاد دارد.   » جباري«هاي  كند و اين معنا با واژهاراده مي، مراد نيســت

  با واژة »قدرت» ايهام تناسب دارد.

اك اد و پـ ك اعتقـ   دين اســــتكـه او نيـ

  

ــت    اســ ن  يـ نـ چـ ردان  مـ مــت  هـ از  ــدام   م

)١٥٢(همان:   

(كه لازمة  »  شراب و باده« ، معناي  » همواره و هميشه «در معناي    » مدام«شاعر از واژة     

 پاك«و    » نيك اعتقاد«هاي  واژه اراده كرده است. اين معناي دور با  ،  ناپاكي و پليدي است)

مي  »دين  تصور  مذكور  ابيات  به  توجه  با  دارد.  تضاد  ايهام  ايهامرابطة  در  شود،  تضاد  هاي 

را براي   و تلاش ذهني وي  باشد  منظومة شاعر، در كُنش ذهني مخاطب تأثير ژرفي داشته 

  سازد. يافتن روابط پنهان و متضاد دو چندان 

  ايهام تبادر  . ٥-٢
اند. شــميســا معتقد  پردازان نظر واحدي در مورد اين نوع  ايهام بيان داشــتهبديعتر  بيش 

ت: «واژه كل يا هماي از كلام، واژة ديگري را كه با آن (تقريباً) هماسـ ت به ذهن  شـ صـدا اسـ

ــب دارد»اي كـه بـه ذهن متبـادر ميمتبـادر كنـد. معمولاً واژه ا كلمـه يـا كلمـاتي تنـاسـ ــود بـ   شـ

توان خواند، آن «تبادر كه آن را نوعي ايهام  مي  گويد:). صـادقيان مي١٣٣:  ١٣٨٦شـميسـا، (

ــت كه واژه ــكلي يا هماس آهنگي با آن دارد به  اي در كلام، واژة ديگري را كه نوعي هم ش

مورد از انواع    ٦٩٧ از مجموع  ). شايان ذكر است كه١١٢:  ١٣٨٨صادقيان، ذهن متبادر كند» (

درصــد، همچون ايهام    ٧/٦ مورد و فراواني  ٤٧، ايهام تبادر با ي جرونيايهام در مثنوي ســليم

  تضاد، جايگاه پنجم را از نظر اهميت به خود اختصاص داده است.  
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آورد تا با توسل به آن كلمات، خواننده  در ايهام تبادر، شاعر كلمه يا كلماتي در بيت مي

نو اين  در  بيت كند.  و دشواري در خوانش  ترديد  ايهامرا دچار  تناسب)    ع  ايهام  (همچون 

ايهام   با  ايهام  نوع  تناسب دارد. تفاوتي كه اين  يا كلماتي رابطة  با كلمه  بديع واژه  خوانشِ 

آن است كه معناي دوگانه مطرح نيست و بلكه شباهت صوري واژه و چينش    ،تناسب دارد

ين نوع ايهام،  برد. اآگاهانة واژگان توسط شاعر، مخاطب را به سوي چنين خوانشي پيش مي

به ايهام ترجمه و تضاد، هنري شود و لازمة  خواني ميترست و منجر به ايهام دوگانهنسبت 

با خوانش آشنايي  ايهام،  نوع  اين  ادبي  دريافت  متونِ  و ممارست در  هاي چندگانة واژگان 

متقني  خواني امري نسبي است و دليلي  است. البته اين نوع ايهام، همچون ايهام دو يا چندگانه 

وجود ندارد كه شاعر هنگام سرودن شعر به اين موارد توجه داشته است و در صورت تمركز  

و باعث دلزدگي  دهد  ها، شعر، عاطفه، زيبايي و لطافت خود را از دست ميشاعران بر اين تفنن

در مورد شاعران صاحب سبك و بزرگ به دليل تسلط    مسألهشود. بايد گفت اين  مخاطب مي 

  هاي نمونه  پردازي است. اينكاستعداد فطري، امري طبيعي و خالي از تفنن و صنعت  به زبان و

  از آن:

عــالم نقش  ــد  بــاشــ كــه  تــا  در    بــدان 

  

مـريـم   ــه  داي و  ــت  اســ ــف  يـوسـ  غـلامـش 

)٨: ١٣٨٢  (سليمي،  

به ذهن متبادر مي  » عالِم «،  » عالَم«واژة   با  را  تعبير  »  يوسف«كند كه  به علم  (و آگاهي 

  تبادر دارد. ايهام   خواب)

ــي ــه ال ــرّ  ف از  ــه  ك ــي  شـــــاه آن  ــو    ت

  

ــاهــي    م ــه  ب ــا  ت مــه  از  ــكــمــت  حُ در  ــود   ب

)١٠(همان:   

  »الهي  فرّ«و   » شـاه«هاي  سـازد كه با واژهرا به ذهن متبادر مي  » حكِمت«،  » كمتحُ«واژة 

  كند.رابطة ايهام تبادر ايجاد مي

ــته ــاه و درويشكه در اين كِشـ   زار ار شـ

  

بـر     ــي  كسـ هـر  ــد  ــيـن خـويـشنشـ ــتــة  كِشـ  

)١٠٢(همان:   
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مي ابزار  (»  خيش«،  » خويش«واژة   متبادر  ذهن  به  را  زدن)  واژهشخم  با  كه  هاي  كند 

  رابطة ايهام تبادر دارد. » زار كشته«و  » كِشته «

ــاورد ــي ــرن ب دَم  ــر،  ــحَ َـ ســ ــرغ  م ــي  ــك   ي

  

 ــ   ــرهؤمـ ــعـ نـ ــاورد ذن  ــيـ ــرنـ بـ ــم  هـ اي   

)١٠٧(همان:   

حَر«واژة  (دميدن سـاحران هنگام  » دَم«سـازد كه با واژة  را به ذهن متبادر مي  » سِـحر«،  » سَـ

  نمايد.سِحر) رابطة ايهام تبادر ايجاد مي

ن كـ فــا  جـ تـَرك  و  و  بشــــنـ حــت    نصــــيـ

  

كـن   رهــا  نــدي  تـ ي،  ــنـ وســ تـ ن  ايـ مــان   بـ

)١٢٣: همان(  

ــفـات خونريزي، زيبـايي و بي»  تُرك«، » تَرك«واژة   ــي  (كـه بـه صـ وفـايي در ادب فـارسـ

ني«،  » جفا«هاي  كند كه با واژهبه ذهن متبادر مي  مشـهور اسـت) را رابطة ايهام    » تندي«و   » توسـ

  تبادر دارد.

ــود ب ــزل  ي ــم  ل ــر  ــه مِ عشــــق،  ــا  ب ــرا    م

  

ود   بـ مــل  عـ و  شـــُـغــل  ن  ايـ م  دايـ م  آنـ  از 

)١٣٨(همان:   

غل«هاي  كند كه با واژهرا به ذهن متبادر مي » مهُر«،  » مهِر«واژة  رابطة ايهام   » عمل«و   » شُـ

  تبادر دارد.

نشـيني و جانشـيني بسـيار هنرمندانه  ها در محور همهاي يافت شـده، انتخاب واژهدر ايهام

شود بخشي از معنا مختل شود. با اي كه تغيير هر يك از اجزاي كلام باعث ميگونهبه  ؛است

اتفاقي نيســت و  رســد اين امر،توجه به هنرنمايي متعدد شــاعر در ابيات ذكر شــده به نظر مي

شــاعر  از روي عمد و آگاهانه از اين ترفند ادبي بهره جســته اســت و بخش زيادي از تلاش  

ــاعر براي بهره ــف و شـ گيري از ظرفيـت كلمـات چنـدمعنـا و چينش هنرمنـدانـة كلمـات، كشـ

ــتفادة به ــت. واژگان چندمعنايي علاوه بر اس ــده اس ــرف ش جا از توان كلمات چندمعنايي ص

كنـد بـا ايجـاد ابهـام، ذهن مخـاطـب را بـه  هـاي متعـددي از متن را فراهم ميقرائـت  كـه امكـاناين 

شـود. اسـتفاده از ويژگي القايي واژگان و كشـاند و همين امر باعث لذت ادبي ميچالش مي

ســازد و آوا آن را در ذهن خواننده برجســته ميهاي همها و مصــوتچينش ماهرانة صــامت
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ها و كلمات در انتقال مفهوم به خواننده ســهم بســزايي در اشــعار  بهره بردن از موســيقي واج

  شاعر دارد.

  ايهام ترجمه . ٦-٢
گويد: «آن است كه در كلام الفاظي  در تعريف اين نوع ايهام مي  )١٢٠:  ١٣٧٧(  گَركاني

شميسا    .آورند كه در لغت دگر، ترجمه لفظ سابق باشد و متكلم معني ديگر خواسته باشد» 

معني مختلف، معمولاً  مي)  ١٣١:  ١٣٨٦( دو  در  مترادف،  لغت  دو  ايهام ترجمه،  «در  گويد: 

ي  ئو بر اين اعتقاد است كه بين يك كلمه و جز  رود» يكي عربي و يكي فارسي، به كار مي

اي كه هم معناي  واژه  ،تراز كلمه ديگر نيز ممكن است ايهام ترجمه برقرار شود. به بياني ساده

  ترادف رابطة    يي كه مورد نظر نيست با كلمه يا كلماتي از كلام،واژة ديگر است، در معنا

مورد    ٣٩، ايهام ترجمه با  مورد از انواع ايهام در مثنوي سليمي جروني  ٦٩٧  از مجموع  دارد.

شايان ذكر    درصد، جايگاه ششم را از نظر اهميت به خود اختصاص داده است.  ٧/٥  و فراواني

بس  ايهام ترجمه،  معناي  كه درك  و همچنين  است  لغوي  بحث  با  مخاطب  به آشنايي  تگي 

- مطالعات ادبي و درك رابطة واژگان در بافت كلام دارد و اگر مخاطب واجد چنين ويژگي

كند. در زبان فارسي با توجه به پيوستگي و تركيب آن با  اين رابطه را درك نمي  ،اي نباشد

گشاست و شرط دريافت ايهام  زبان عربي، آشنايي با لغت عرب در كشف اين نوع ايهام، راه

كار رفته در مثنوي سليمي در بحث ايهام  هاي به ترجمه در گرو همين امر است. از ميان ايهام 

  دهندة صنعت اي مترادف براي لفظ، نشانو واژه  منظور يافتن ترجمه  ترجمه، تلاش شاعر به 

د و از لطافت و زيبايي  يابپردازي شاعر است و اشعار وي در اين نوع ايهام، جنبة كوششي مي

هايي از اين  نمونه   كند.را قرباني لفاظي و تفنن مي  اواقع، وي محتو   شود و در آن كاسته مي 

   نوع ايهام:

جــاري كــرد  را  روان  ــن  ت جــوي  ــه    ب

  

يــاري   داد  ــاحــت  فصـــ در  را   زبــان 

)٣: ١٣٨٢(سليمي،    

رابطة    » جاري«مراد نيست اما با واژة   » سيال و جاري بودن«(روح) در معني » روان«واژة  

  ايهام ترجمه دارد.
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هـور و  ــه  مَ گـردش  در  ــاد  ب رت  مـِهـ ــه    ب

  

ــمنت كور    ــاد و دشـ ــت شـ ــه دوسـ  هميشـ

)٢٠: همان(  

ه) در معني  »  مهِر«واژة   ت و علاقـ د«(محبـ ــيـ ه مراد نيســــت  » خورشـ ا واژة    ،كـ »  هور «بـ

  است.  (خورشيد) ايهام ترجمه ايجاد كرده

هر   چمن  از  بلبــل  بويــدچو  كــه  ــل    گُ

  

ــد    گـوي رده  پـ يــك  از  صــــورت  زاران   هـ

)١٧(همان:   

منظور نظر نيست، ولي   » بلبل«(عدد رياضي) در معني »  هزار«اگرچه در اين شعر واژة   \

  رابطة ايهام ترجمه دارد.  » بلبل«با واژة 

را  ــه  شــ ــاد  ت افـ حـرب  هـرام  بـ ــا  ب   چـو 

  

را    ــه  مَـ مـــريـــخ  ــا  بـ ــود  بـ ــرانـــي   قَـ

)٦٠(همان:   

ــيارة بهرام«در معني  كه  (بهرام گور) »  بهرام«واژة  ــت  » س » مريخ«با واژة ، مورد نظر نيس

(اســم ديگر ســياره بهرام) رابطة ايهام ترجمه برقرار نموده اســت. علاوه بر اين، بهرام با قِران 

  ايهام تناسب دارد.

ده  ــانـ ابرو نشــ ــمـان حـاجـب از  ه چشـ   بـ

  

ده   ادو نشــــانـ ك غمزه، صــــد جـ ه هر يـ  بـ

)١٠٣(همان:   

ــت  » ابرو«دار و نگـاهبـان) بـا آنكـه بـه معنـاي  (پرده»  بحـاج ـ«واژة   امـا بـا    ،منظور نظر نيسـ

  ايهام ترجمه دارد.  رابطة » ابرو«واژة 

خســـــرو ــول  ق از  ــد  ــارب ب ــه  ــم ــغ ن ــه    ب

  

ــو   ن مــه  زآن  ــكــيســــا  ن و  گــفــت   غــزل 

)١٣١(همان:   

ــخن) به ــت، اما با    اگرچه واژة «قول» (زبان و سـ ــيقي» مراد نيسـ معني «آهنـگ و موسـ

«قول» در معنـاي  واژه واژة  بر اين،  افزون  دارد.  ايهـام ترجمـه  «نغمـه» و «غزل» رابطـة  هـاي 

 ٦٩٧هاي «باربُد» و «نكيســا» رابطة ايهام تناســب دارد. از مجموع «آهنگ و موســيقي» با واژه

/. ٧مورد و فراواني  ٥، ملحق به ايهام ترجمه با مورد از انواع ايهام در مثنوي ســليمي جروني

د، جاي ت. اينك در نمونهدرصـ اص داده اسـ تم را از نظر اهميت به خود اختصـ هاي از  گاه هشـ
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   نماييم:آن تأمل مي

برآيــد  دولــت  اين  تو  ــت  بر دســ   چو 

  

ــد    گشــــاي در  ــعــادت  ســ مــن  روي  ــه   ب

)٢٠:(همان  

(يَد:   (بن مضارع+ پسوند َد) و قرار دادن جزء دوم آن» گشايد«با شكستن پيوند واژة    

ت) به عن  اده در كنار واژة به معناي دسـ ت«وان يك جزء سـ توان رابطة ملحق به ايهام  مي  » دسـ

  ترجمه برقرار كرد.  

دارم  اري روز و شـــب جز غم نـ ه يـ   كـ

  

ــدارم   ن ــدم  ــم ه دل  ــون  خ از  ــر  ــي غ ــه   ب

)٦٥: همان(  

به  » (دَميعني «  اسم) و قرار دادن جزء دوم آن  +  (پيشوند»  همدم«با شكستن پيوند واژة  

توان رابطة ملحق به ايهام ترجمه  مي  » خون «معناي خون) به عنوان يك جزء ساده در كنار واژة  

آزمايي در عرصة ايهام ترجمه و خلق ابياتي با اين شگرد هنري،  ايجاد نمود. سليمي با طبع

را استادي خود  و  مي  هنر  نظر  به  است.  ساخته  نمودار  ايهام  در سخن  به  ملحق  بحث  رسد 

سازي و  ناسب، تضاد و خلق ايهام با شكستن پيوند و ساختار واژگان، حاصل آرايهترجمه، ت 

هاي بديع است و چنين مواردي تصادفي است و دريافت اين موارد،  تفنن نويسندگان كتاب

- نيازمند خوانش دوباره و تعمق در ساختار واژگان است و با خوانش عادي شعر ميسّر نمي

ساخت   ؛شود اين  به  توجه  و  زيرا  عواطف  و  معنوي  لذاّت  از  را  مخاطب  صوري،  هاي 

  كند.تصويرهاي شعري دور مي

ــبب تأخير و تعليق معنا مي ــتفاده از ايهام، س ــت كه اس ــايان ذكر اس ــود و قدرت  ش ش

اعران با اين ترفند ميكاهند و او را دچار هيجان ميبيني خواننده را ميپيش  ند، كند. شـ   كوشـ

و واژگان را نشـان دهند و اعتبار ادبي و هنري بيشـتري كسـب  هنرمندي و تسـلط خود بر زبان  

پردازان ســـاختارگرا و پســـاســـاختارگرا، ابهام و كنند. به همين دليل اســـت كه برخي نظريه

ــته مســألهاند و بر اين  چندمعنايي را لازمة اثر ادبي شــمرده ــاختار  تأكيد داش اند كه «يك س

ــوع مورد   ــت كه موض ــطح ارائه  كلامي، تنها وقتي ادبي اس بحث خود را در بيش از يك س

ــاختار معنايي كه در آن مي ــق ديگر، يك گفتة واحد در سـ آيد، بيش از يك دهد يا در شـ
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ــد»  ــته باش ). به هر ميزان كه اثر ادبي، معاني گوناگون را در  ١٠٦:  ١٣٩٤(هاوكس،    نقش داش

باز كند با اسـتفاده از ابهام و  هاي گوناگونهاي آن، راه را براي اسـتنباطبرگيرد و چينش دال

ــب مي ــتري كسـ هاي زيرين  كند. اين روابط پنهان كه در لايهچندمعنايي، ارزش هنري بيشـ

نشــان دهندة اين اســت كه شــاعر بر ابعاد معنايي و كاربردي زبان    ،متن تشــكيل شــده اســت

  ت.داند كه مخاطبان دقيقة كلام وي را خواهند يافتسلط دارد و از جنبة ديگر مي

  اغفال . ٧-٢
يكي از فروع روش ايهام، روش اغفال اسـت به اين معني كه جمله به نحوي باشـد كه  

ار   ده دچـ ا در مراد واقعي گوينـ د و يـ ده را توهم كنـ ادي امر خلاف نظر گوينـ ده در بـ خواننـ

  شك و ترديد شود. مصاديق آن عبارتند از:

    . مدح شبيه به ذم١-٧-٢
بيه به ذم، مقصـود گو تثنا و در مدح شـ تفاده از حروف اسـ ينده مدح اسـت امّا به دليل اسـ

ــور مي ــتـدراك مخـاطـب ابتـدا تصـ ــت امـا بـا تعمق بيش اسـ ــد گوينـده ذّم اسـ تر  كنـد كـه قصـ

گويد: «اين صـفت چنان باشـد كه  يابد كه قصـد شـاعر مدح بوده اسـت. رامي تبريزي ميدرمي

). نوروزي معتقد اســت:  ٥٤:  ١٣٨٥شــود» (مادح در مدح به نوعي مبالغه كند كه به ذم شــبيه  

«آن اسـت كه گوينده سـتايش كسـي را طوري آغاز كند كه شـنونده نخسـت گمان كند كه  

گوئي و نكوهش كند. اما سـرانجام دريابد كه مقصـود او مبالغه  خواهد او را زشـتگوينده مي

  ليمي مورد از انواع ايهام در مثنوي س ـ ٦٩٧ ). از مجموع٣٥٩:  ١٣٧٢(  در سـتايش بوده اسـت» 

بيه به ذم،  جروني درصـد، جايگاه هفتم را از نظر اهميت به    ٤/٢مورد و فراواني   ١٧با  مدح شـ

  ي از آن:يهاخود اختصاص داده است. اينك نمونه

ــان  ــتّ ف ــان  چشـــــم آن  ــي  ــادوي ج   ز 

  

بـــيـــابـــان آهـــووان  نـــهـــاده     در  رو   

)٢٠: ١٣٨٢(سليمي،    

  لوازم دلربايي اوست.جادويي و فتّان بودن چشم معشوق ذم او نيست بلكه از  

ان اســــت  ة دور زمـ ــن اعجوبـ ه حُسـ   بـ

  

ه مجلس    ان اســـتبـ ــوب جهـ داري آشـ  

)١٠٢ (همان:  
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ــن فراوان و داشــتن   ،معشــوق گريِداري و آشــوبمجلس  ذّم نيســت و حاكي از حُس

  است.   سوختهعاشقان دل

نيســــت  ان  ــتـ ــرو بوسـ اييش سـ ه رعنـ   بـ

  

ــا   عـيّ ــه  ــت  ريّب نـيســ جـهــان  در  مــه  آن   

)١٠٤(همان:   

  عياري و دلبري معشوق نيز صفتي نكوهيده نيست و از محاسن اوست.   

ــران  ــي دل ــا  ب ــر  آخ ــد  ــن چ ــي  ــوي ــگ   ن

  

ران   شـــيـ ره  نـ ــا  ب فســـون  و  رنــگ  يـ نـ ــه   ب

)١٢١(همان:   

نيرنگ و فسـون معشـوق نيز در چشـم عاشـق زيباسـت و عاشـق خريدار آن اسـت. در  

گوينده مدح محبوب اسـت اما چون در ابيات، كلمات ذمّي به كار  ابيات ذكر شـده مقصـود  

  شود كه مقصود شاعر ذّم معشوق است.در نگاه اول چنين به ذهن متبادر مي،  رفته

  وجهين)  الضدّين (ذو. محتمل٢-٧-٢
شود.  در محتمل الضدّين جمله به نحوي است كه از آن دو معني ضد هم فهميده مي

صنعت گويد: «و اين را ذووجهين نيز خوانند و جنان بوذ كي شاعر وطواط در تعريف اين  

باشد»  نيز  ٣٦:  ١٣٦٢(  بيتي كويذ دو معني را، معني مدح و هجو را متحمل  ). نجفقلي ميرزا 

الضدين كه آن را ايهام نيز گويند و توجيه هم خوانند و آن چنان است،  معتقد است: «محتمل

ذم هر دو را داشته باشند و تميز داده نشود آيا مدح كلامي گويند كه احتمال معني مدح و  

-). وحيديان٢١٢:  ١٣٦٢(  است يا هجا، كه بر دو نوع مدح شبيه به ذّم و ذّم شبيه به مدح است» 

الضدين در حقيقت همان ايهام است با اين  گويد: «محتملاميار در تعريف اين صنعت ميك

  ). ١٢٤: ١٣٨٣افتد» (ق مي باشد و كم اتفاتفاوت كه دو معني آن ضد هم مي

كه ذووجهين همان ايهام اســت  رســد گفتة وحيديان كاميار مبني بر اين نظر نمي امّا به      

تند، سـخن درسـتي باشـد؛ زيرا ايهام در سـطح واژه اسـت و ذووجهين   كه معاني آن ضـد هم هسـ

ــطح جملـه و گـاه كـل بيـت. نكتـة ديگر اين  ــف اين ترفنـد، ژرف در سـ اهي  نگري و آگ ـكـه كشـ

تري طلب مي  هولت مي كند؛ درحالي ادبي بيشـ ناخت واژگان ايهامي، ايهام را به سـ توان  كه با شـ
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ــليمي جروني   ٦٩٧دريافت. از مجموع  مورد ذووجهين    ١، تنها  مورد از انواع ايهام در مثنوي س

  است. /. درصد يافت شد كه جايگاه نهُم را از نظر اهميت به خود اختصاص داده ١با فراواني 

ادشــــاه اســــت پـ او درخور من  ت    بگفـ

  

ه راه اســـت    ه تو صـــد ســـالـ  بگفـت از او بـ

) ٨٧: ١٣٨٢  (سليمي،  

رو به فرهاد مي      ت. فرهاد  در بيت فوق خسـ ري من (پادشـاه) اسـ يرين لايق همسـ گويد: شـ

دهد ميان تو (خســرو) و او (شــيرين) تفاوت زيادي اســت (به اندازة صــد ســال راه). با  پاســخ مي 

شـود: در مقام مدح يعني تو (خسـرو) از او (شيرين) برتري. بيت دو معنا به ذهن متبادر مي توجه به  

ــت. به نظر مي  ــيرين) از تو برتر اس ــليمي با هنرنمايي در اين ترفند  درمقام ذم يعني او (ش ــد س رس

  دشوار، در پي آن بوده است هنر و توانايي شاعري خود را به نمايش بگذارد. 

  جروني  فرهاد سليمي و در منظومة شيرين هاي ايهاممشخصه. ٣
رسد نظر مي هاي سـليمي اسـت كه بههاي اصـلي ايهامزيبايي، ظرافت و پختگي ويژگي

هاي شـاعر كه  هاي ايهام در غزلبا توجه به بسـامد آن، مشـخصـة سـبكي شـعر اوسـت. مشـخصـه

  از بررسي دقيق نوعي و بسامدي آن برآمده، عبارت است از:

 طح لفظ و جمله اسـت و بههاي  ايهام ليمي در سـ ها را در پيكرة شـعرش به  آن  ايگونهسـ

ــگردهاي  كار برده كه خواننده را مجذوب مي ــازد و به او مجال پرداختن به ديگر ش س

دهد و اين امر از ظرافت طبع و تسلط شاعر بر زبان و معني  هنري نهفته در ابيات را نمي

 كند.حكايت مي

   ــواس و ايهـامنكتـه قـابـل توجـه در ــت كـه نوعي وسـ ــليمي تنوع انواع ايهـام اسـ هـاي سـ

تر حول محور  هايش بيش كند. ايهامها ايجاد ميدوگانگي را در انتخاب شـــاهد و مثال

  عود)، اصــطلاحات نجوم مانند:  (  نقش شــيرين)، اصــطلاحات موســيقيمانند:  عشــاق (

مانند: (  اسـامي پرندگاندور)،  مانند:(  بهرام)، اصـطلاحات مربوط به مجلس بزممانند: (

ــورها ــامي كشـ ــيـل  چين)،ماننـد: (  هزاران)، اسـ ــفـت تفضـ ماننـد:  (  ه)، افعـالماننـد: بِ(  صـ

  خويش)، شــكســتن پيوند واژگان مانند: (  ضــماير بر)،مانند: (  خوردن)، حروف اضــافه
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ــطلاحات تقويميمانند: ( ــاي  مانند:  (  ماهي)، نباتاتمانند:  (  جو+اب)، اص ــبر)، اعض ص

 گردد.مي ردم) و...مَمانند: ( بدن

 ت. به نظر ايهام ده اسـ وارگويي و تعقيد مايل نشـ ت و در اين راه به دشـ هايش متعادل اسـ

رسـد با توجه به اينكه سـليمي مدتي در شـيراز سـاكن بوده و فاصـله زماني زيادي با مي

ــيراز ــتگي دارد) نـدارد  (كـه بـه ايهـام  خواجـة شـ گويي وي تـأثير  از ايهـام و ايهـام  ،برجسـ

هاي حافظ نيستند امّا هايش به هنرمندي و اسرارآميزي ايهامفته است؛ هرچند ايهامپذير

 خوبي از عهدة اين كار برآمده است.به

 ــت،  از ديگر ويژگي ــليمي توازن و نزديكي دو معنـاي دور و نزديـك اسـ هـاي ايهـام سـ

ــر دو راهي قرار مي يكـديگر  گيرد و تا حـدي بر ترجيح دو معني بر يعني خواننـده بر سـ

 شوند.  كند امّا باعث اختلال و ابهام در معنا نميوسواس نظر پيدا مي

 يقي و تصـويرآفريني كلام، همراه ايهام از انواع ترفندهاي بديعي   به منظور تقويت موسـ

ــاد، كنايه، تكرار، حس  ــبيه  و بياني چون: جناس، تضـ ــبيه، تشـ ــخيص، تشـ آميزي، تشـ

 تفضيل، تلميح و... بهره بُرده است.

 منظور عدم ســهولت در يافتنِ معاني ايهامي از واژگان كهن اســتفاده كرده اســت تا    هب

 راحتي اين ظرايف را درنيابد. مخاطب ناآشنا به

 ــاد يا مترادفي مي ــب، متض ــاعر براي هر دو معناي ايهامي، الفاظ متناس آورد كه  گاه ش

چار ســـردرگمي و مخاطب در انتخاب ايهام، ايهام تناســـب يا ايهام تضـــاد و ترادف د

ــود كه بهدرگيري ذهني مي ــي بهنظر ميش ــت و تلاش ــد اين امر، اتفاقي نيس منظور    رس

    اجتناب از ابتذال و تكرار است.
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 نتيجه

ــعر ــت كـه شـ ــليمي  برآينـد تحقيق، حـاكي از آن اسـ هـاي  بـه لحـاظِ كـاربرد ايهـام از نمونـه  سـ

آرايي اســت كه نقش  ســخن هاي برجســتة  ايهام يكي از روش  ارزشــمند زبان فارســي اســت.

ليمي براي ايجاد ايجاز و در عين مهمّي در اقناع حس زيبايي ي مخاطب دارد و سـ ناسـ حال    شـ

عار خود  از اين ترفند به عنوان ابزاري كاربردي تن اشـ ازي و آراسـ ويرسـ انگيزي  در خيال تصـ

ت. به نظر ميو زيبايي عارش بهره بُرده اسـ اعر بهآفريني اشـ د شـ ا  رسـ ن دادن قدرت  منظور نشـ

ــاعري و زبان ــگرد هنري، تكيه كرده اســـت و در خلق انواع ايهامشـ (حتي   آوري بر اين شـ

ليمي انواع   ت. سـ ان داده اسـ تي خود را نشـ واري چون ذووجهين) مهارت و تردسـ نعت دشـ صـ

ي به كار مي اي كه دقت و كنجكاوي  به گونه ،بردمختلف ايهام را با ظرافت و مهارت خاصّـ

ــليمي بيش ميخواننده را بر ــعر س تر مرهون همين ترفند  انگيزد و در واقع زيبايي و گيرايي ش

چرخد. شــاعر در اين مقوله به  بيني وي حول اين محور ميانديشــي و باريكاســت و نازك

هاي پنهان، شـعر  هاي شـيرين و تناسـبگويي تمايل دارد و با اسـتفاده از ايهامندرت به مبهم

مورد از انواع ايهام را در   ٦٩٧با بررسـي اين اثر كه در مجموع   خود را پر مايه سـاخته اسـت.

هاي اصـلي  به اين نتيجه رسـيديم كه زيبايي، ظرافت، پختگي و اسـتحكام مشـخصـه ،بر دارد

(چون شاعر    درصد  ٥/٤٨ مورد و فراواني  ٣٣٨جروني است. ايهام تناسب با   هاي سليميايهام

اختيار دارد) بيشـترين بسـامد و ذمّ شـبيه به مدح (گويا با تري در گنجينة لغات و عرصـة فراخ

ــازگاري ندارد) كمروحيه عارف ــليمي س ــفر) را دارند. ايهام با گونه س ــامد (ص  ٧٩ترين بس

، ملحق به  درصـد ٢/٩مورد و فراواني  ٦٤خواني با ، ايهام دوگانهدرصـد  ٣/١١مورد و فراواني  

،  درصـد  ٧/٦مورد و فراواني   ٤٧، ايهام تضـاد با صـددر  ٦/٨مورد و فراواني   ٦٠ايهام تناسـب با 

،  درصـد  ٧/٥مورد و فراواني   ٣٩، ايهام ترجمه با درصـد  ٧/٦مورد و فراواني   ٤٧ايهام تبادر با 

بيه به ذّم با  مورد و فراواني   ٥، ملحق به ايهام ترجمه با درصـد  ٤/٢مورد و فراواني   ١٧مدح شـ

  ترين بسامد را دارند. درصد، به ترتيب بيش  ١/٠ي مورد و فراوان ١و ذووجهين با درصد  ٧/٠

   طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.تعارض منافع:  
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